
 ي گمنامستاره
 دكتر لطفعلي كريمي ����

 دورتر از ما،

 پيش تر از ما،

 نور مي افشاني و

 .روشنگر دنياي پر غوغاي ما هستي

 

 ساكت و آرام،

 در ميان همگنان گمنام،

 در فضايي خالي از بهتان،

 در جوي نوراني و پاك ازغم و كينه،

 جلوه گر مي سازي اندامت،

 !يار افسونگر

 !.يار ديرينه

 

 بي نياز از نام و ناميدن

 بي دريغ از ذره اي، از خويش باليدن

 .نور مي تابي

 

 :لحظه، لحظه، ذره، ذره، مي فشاني نور

 بر خاشاك،

 بر سبزه ؛

 بر شكاف و چاك؛

 بر هموار و نا هموار؛

 بر خارا

 .و بر هر كايني از زندگي سرشار

 

 بر لب هر جو،

 شكوفايي گل از چشمان ريز  وحشي آهو،مي

 كني در شبنقره باران مي

 .ي تيهوچشم هاي نيم باز و نشئه

 

 در تو جاري جويبار نور،

 در تو مي سوزد ظلاُم محض،

 در تو گيتي از تمام جهل و عصيان دور؛

 در تو آزادانه پوئيدن،

 .در تو گل از ما و من مهجور

 

 آسمان با تو،

 دشت با ابر طراوت خيز

 باغ با آلاله ها و چشم گاوي ها

 هارود با خنياي ماهي

 و جهان با پويش انسان

 .شاد و پا برجاست

 

 !اي همه نور و همه نيكي

 گر چه نه نامي نه نزديكي

 !جاودان ماني و نورافشان

 گرچه مي ماند ز ما بر لوحه ي دوران،

 .نقش هاي محو و تاريكي

 

 دورتر از ما،

 تر از ما،پيش

 همچنان با ما و بعد از ما

 نور افشان بوده و

 .            رو شنگر اين عالم بي انتها هستي

 6صفحه  �               1207شماره    �سال هفدهم              �                                        
 روزنامه

  90دي         29شنبه     پنج هنري -ادبي 

    غزلغزلغزلغزل
    محمود بهمنيمحمود بهمنيمحمود بهمنيمحمود بهمني    ����

 مجنون شدي خواب از سر ليلا گرفتي

 هاي شهر را يكجا گرفتيمعشوقه

 وقتي به چشمان تو عادت كرده بودم

 سهم مرا از وسعت دريا گرفتي

 ها راام پروانهي تنهاييدر پيله

 پروا گرفتيآتش زدي و شعله بي

 سمت كدامين شاخه، گل كرده نگاهت

 حجم كدامين شعر زيبا را گرفتي

 خواستي تا آسمان آبي نباشدمي

 خورشيد را از دامن صحرا گرفتي

 جاري شدي در من شبيه آب و آتش

 مثل تبي جانكاه سر تا پا گرفتي

 رقصاندم اين شعر بي توديوانه مي

 مجنون شدي خواب از سر ليلا گرفتي 

    شناسمت مي
    سميه دهقانيسميه دهقانيسميه دهقانيسميه دهقاني    ����

 شناسمتشوي و من، چه دور ميتو دور مي
 شناسمتعبور ميهاي بيدرون واژه

 هاي چشم منشود دريچهاگر چه تار مي
 شناسمتشوي، بدون نور ميتو محو مي

 اي به سمت آشيان ديگراناشاره كرده
 شناسمتام و پرغرور ميشناسينمي

 كشد مرا تبلور نگاه توبه دام مي
 شناسمتبراي صيد دل شبيه تور مي

 امبيا كه پر شده ز صبر دوست حجم كاسه
 شناسمتاي و من صبور ميهنوز نيمه

    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط                

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و          )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه ارسال        

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. نماييد
 

 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

 غروب شب فرياد
 پورآزيلا علي ����

 آييي خاطره چون ميبر لب پنجره

 سخني تازه بگو همسفر تنهايي

 شايد از رفتن و بيگانه شدن غمگيني

 بينيي من مييا بسي فاجعه در ديده

 مگر از لرزش و احساس دلم آگاهي

 ي گمراهي؟در غروب شب ظلمت زده

 هاي ثانيهباز هشيار شده عقربه

 هاتاب شده حرف دل از قافيهباز بي

 ي دلتنگيها، جاذبهباز هم خاطره

 باز هم از تو نويسم، كه گل يكرنگي

 با من از عشق بگو حرف و حديثي شيرين

 هاي ديرينگذر خنده بر اين خاطره

 از كدامين تب عشقي و كدام آييني

 ي صد پروينيكه همان حس خوش و خوشه

 هامن از اين لرزش و احساس، از اين فاصله

 هااز غروب شب فرياد، لب پنجره

 ي پي در پياز شروع تپش عقربه

 بغض مبهوت صدا بر تن غم پرور ني

 اندكي حوصله كن تا كه به سازش برسي

 عشق را تجربه كن تا به نوازش برسي

 شبنم خداپرست ����

 زمستان ماندني است

 مثل سردي نگاه تو           

 امات پر شدهآنقدر از حس يخي

 خواهم رقيب زمستان شومكه مي

 از اين به بعد 

 فرستمترين لحظات را به سويت ميبرفي    

 ات چند برابر شودتا خونسردي

    با من بمان

 اسماء الماسي  ����

 برماين خاطرات كهنه را بي تو كجا من مي

 برمداني كه من، بي تو چه سان سر ميوقتي نمي

 من با عذاب رفتنت پژمرده خواهم شد بدان

 ام، زيباي من با من بمانبسيار زاري كرده

 هاي زمانبا من بمان تا بگذريم از تيرگي

 هاي زمان و يك بغل زخم زباناز تيرگي

 حق با تو بود اي ماه من، عشق زميني خوب نيست

 اما بدان در قلب من، جز تو كسي محبوب نيست

 شودبا من بمان اينجا تو باشي عشق بي حد مي

 شودعاشق به چشمان تو تصويري مردد مي

 !شود؟غوغاي قلب من چرا در ذهن تو گم مي

 ...شوددرگير تلاطم مي»مرد«اينجا فقط يك 

  
    سميه ايمانيسميه ايمانيسميه ايمانيسميه ايماني  ����

 به رحم مثل درد چسبيدم

 تا به دنيا نياورد من را

 كه به دنياي ديگرم نبرم

 حس موروثي نبودن را

L 

 كشيد از منمادرم درد مي

 زد به قلب من ضربانضربه مي

 تا كه بالا بياورم خود را

 اي به زبانمثل حرف نگفته

L 

 اي گم شدوسط فال قهوه

 و مرا غرق خواب كرد و گذشت

 زندگي اشتباه محضي بود

 كه مرا انتخاب كرد و گذشت

L 

 كودكي قد كشيد در رحمت

 و به باور رسيد مردن را

 امتر شدهمثل من كه بزرگ

 حس تلخ فريب خوردن را

L 

 از تو از هر چه بود افتادم

 تا كه بعد از تو جاودانه شوم

 تا به آغوش مهربان كسي

 غم دوريت را بهانه شوم

L 

 ساده بودم درست مثل خودت،

 ...خام بودم دچار عشق و جنون

 تن به هر چيز دردناكي كه،

 تن به تيغي كه غوطه ور در خون

L 

 امهاي لعنتيتن به سرگيجه

 فرجامهاي بيوسط عشق

 تن به اين زندگي كه جز مردن،

 كند هنوز مدامام ميگريه

L 

 خسته از بودن و دچار شدن

 خسته از درد نيمه جان بودن

 امن آغوشمان دريده شده

 خسته از گرگ مهربان بودن

L 

 شدم هر روزاز تو تكرار مي

 داري شدزندگي درد ريشه

 تبر سرنوشت ريشه زد و،

 زندگي مثل يادگاري شد،

L 

 كه به دستان كوچكم دادي

 و نوشتيم اتفاقي بود

 و گذشتيم ساده مثل تبر

 ...از سر زندگي كه خيلي زود

L 

 نه خودم را به مرگ نسپردم

 تا كه خود را شبيه گرگ كنم

 دست تقدير را بگيرم و بعد

 ببرم با خودم بزرگ كنم


